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 چکیده
های منابع غنی مایهمند ناظر به ابعاد انسان و مستند به درونارائهٔ تصویری جامع و نظام

ای در علوم اسلامی به پهنه مراتب وجودی انسان، ممکن رشتهجز با نگرش میاناسلام، 
پردازی و کند که در مسیر نظریهفرد نمایان مینیست. این نگرش شایان و منحصربه

بینی متعالی، چگونه عارفان محقق و حکیمان مدقق به بینش یکتاگرایانه به هستی جهان
نش، تمام هستی یکپارچه است و هر رتبهٔ عالی نسبت به گردند. در این بیو انسان نائل می

آید. به به شمار می« رقیقت»و برعکس رتبهٔ سافل نسبت به رتبهٔ عالی « حقیقت»رتبهٔ سافل 
شود و مبادی وجود و این ترتیب، نگاه توحیدی نسبت به مبدأ و معاد بر انسان حاکم می

ته و رخنه در هستی از نگرش موحدانه، غایات آن از چندقطبی و بیگانگی با هم، دور گش
جامع کل هستی « حقیقت محمدیه»عنوان بندد. انسان در این پیکره در ابتدا بهرخت بر می

عنوان انسان کامل و واسطه صدور کثرت از واحد است؛ در نهایت نیز در وصول به غایت به
 .یابدگاه ویژه خود را میگردد. با این نگرش، کرامت انسان تصویر و جایجامع تمام هستی می
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 مقدمه. 1
شناسی در حکمت متعالیه و عرفان اسلامی، دارای پشتوانهٔ مستحکم متون دینی است و انسان
عرفانی در این راستا زبان ویژه با  کند. زبان متعالی و بیانبینی دینی، آن را راهبری میجهان

استفاده از اصطلاحات خاص و وافی به بیان مقصود است. از این اصطلاحات کلیدی در عرفان 
است. همه مسائل اساسی عرفان نظری از مباحث « حقیقت و رقیقت»نظری، آموزهٔ 

بیین خود از شناسی تا مباحث وجودشناسی و باورهای بنیادی دینی در تشناسی و انسانمعرفت
شناسی تأثیر مستقیم دارد ترین مبحثی که در انسانبرند. مهمجویند و بهره میاین آموزه مدد می

است که بدون به کارگیری این « وحدت شخصی وجود»شود، مسئله و از این آموزه سقایت می
کمت شناسانه در عرفان و حشود. دیگر مباحث انسانزایی میآموزه دچار بدفهمی و شبهه

حقیقت »در دو قوس صعود و نزول، صادر اول بودن « انسان کامل»متعالیه، مانند بحث از 
و مصدر بودن آن حقیقت برای سایر مراتب هستی، بدون این آموزه قابل تصویر درست « محمدیه

محوری از بینی و شرکنیست. از آنجا که برای فتح قلهٔ توحید و برچیدن دوگانگی و دوگانه
اند؛ سویهٔ دیگر، یعنی تفسیر مباقی نمی« وحدت شخصی وجود»ای جز رأی به رههستی، چا

« حقیقت و رقیقت»و « ظاهر و مظهر»سان ای قویم بهکثرت در پهنهٔ هستی، نیازمند آموزه
است. البته تصور دقیق و درک میزان تأثیر این آموزه در تبیین وحدت وجود مطلق و سریان 

ها ها و پذیرندهها و مظاهر و مشاهد و تجلی آن حقیقت در همهٔ قابلحق در همهٔ ذات« حقیقت»
 نیازمند سیر و سلوک علمی و عملی به روش عرفانی خواهد بود.

در دیدگاه متألّهان موحد، جهان و موجودات آن اعم از آفریدگار و آفریده، همگی یک نظام 
و برعکس به شمار « رقیقت»به « قتحقی»پیوسته هستند که هر کدام نسبت به دیگری نسبت همبه

موسوم است و « انسان کبیر»مند است که به آیند. در این دیدگاه تمام ماسوا یک تندیس نظاممی
جایگاه رفیع و ویژه دارد، چنانکه واسطه برای وجود انسان کبیر است و از « انسان صغیر»البته 

 شود.شناخت آن شناخت به عالم کبیر میسر می

یقت وجودی انسان در فهم مراتب کمالی انسان و نیز در تصویر هستی سراسر واکاوی حق
آفرینش، تأثیر مستقیم دارد. کیفیت این تأثیر را در سیر نزول وجودی انسان کامل از عالم الوهی و 

                                                           
 .306ش(، 1380)قم: دفتر تبلیغات اسلامی،  المبدأوالمعادصدرالمتألهین، . 1

 مقصد اقصیعزیز نسفی، ؛ 351(، 1375)تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،  الحکمفصوصعربی، الدین ابنمحیی. 2
؛ و صدرالمتألهین، 328و  288(، 1352)تهران: گنجینه،  الحقایقزبدةعزیز نسفی،  ؛254(، 1352)تهران: گنجینه، 

 .87ش(،  1363)تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی،  الغیبمفاتیح
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عنوان نزول حقیقت در رقایق خزاین علمی و گذر از عالم جبروت و ملکوت تا ورود به طبیعت به
شاهد بود. با این نگرش تعقل حقیقت انسان، عین تعقل همه مراتب وجود است. توان خویش می

چنین است که اگر کسی بخواهد همه اسمای حق را بشناسد، باید یا سیر در همه عوالم نماید یا 
 فقط کتاب نفس و صحیفه وجود خود را مطالعه و قرائت کند.

 شناختی. مبانی هستی2
 . علیت و تشکیک وجود1 -2

از اصول پر تأثیر در این راستا است. عرفان نظری و « تشکیک وجود»و « علیت»اصل مهم دو 
شناسان، یعنی تباین تام علّی و تنها از نظریه رایج هستیحکمت متعالیه دربارهٔ اصل علیت نه

کند، بلکه از سنخیت تشکیکی هم معلولی متکلمان و بینونت کامل بین واجب و ماسوا عبور می
رود و از تشکیک خاصی گذر و به تشکیک در مظاهر و تجلیات، یعنی تشکیک فراتر می

شود و معلول را صِرف گردد و به تشأن و تفنن وجودی علت قائل مینائل می« الخاصیاخص»
سو، کائنات وجود اصیل و داند. با محور قرار گرفتن این دو اصل و اصول ویژهٔ همظهور علت می

دهند و دوگانگی بین علت و معلول و واجب و عنوان معلول از دست میمستقل مزعوم خود را به
بندد، اگرچه تفاوت بین ظاهر و مظهر و باطن و ظاهر و حقیقت با رقیقت، ممکن رخت بر می
عنوان صادر اول و به« حقیقت محمدیه»گردد. در این مجال، انسان کامل و تحکیم و تأکید می

اش با واجب بد رقایق و در قوس صعود و نردبان عروج و رابطهواسطهٔ فیض در قوس نزول به کال
پذیرد. تصویری که حقیقتی ساری و جاری را در و رابطهٔ واجب با ممکنات، تصویر دیگری می

 گذارد.همه مراتب رقایق به نمایش می

ٔ               . آموزه  حقیقت و رقیقت2 -2        
های سیار پرتأثیر در مجالشناسی عرفان نظری و حکمت متعالیه، این آموزه نقش بدر هستی

« حقیقت»شناسی دارد. در واقعیت مفهومی و مصداقی پردازی ازجمله انسانمختلف نظریه
دو عنصر تشخص و فعلیت نقش اساسی دارد، هرچه بر این دو عنصر افزوده شود، حقیقت شئ 

ی تعیّن یعن« حقیقت»تر شود به درجات رقایق تنزل یافته است. افزایش یافته و هرچه کمرنگ
بر این اساس وجود، سزاوارترین  شود.خاص برای شئ که با آن تعین مبدأ آثار ویژهٔ خود می

اشیا به هستی است، زیرا حقیقت دارای اثر برای هر چیز، همان وجود آن شئ است و هرچه 
تر باشد از حقیقت بیشتری برخوردار است. منوط بودن حقیقت همهٔ اشیا به وجود وجود قوی

                                                           
 .448، (1370 قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،) الحکمشرح مقدمهٔ قیصری بر فصوصآشتیانی، سید جلال الدین . 3

 .306، المبدأوالمعاد ،صدرالمتألهین. 4
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ترین مطالب است، زیرا غیر از وجود چیز از بدیهیم وابستگی وجود در تحقق خود به هیچو عد
بخشی به عنصر دوم، فعلیت است که در تحقق دار او باشد.چیزی نیست که حقیقت وجود وام

صورت آن منوط رو حقیقت هر نوع، چه مادی یا غیرمادی بهحقیقت هر شئ نقش دارد؛ ازاین
هٔ دارندهٔ قوّهٔ آن شئ و بدون برخورداری از فعلیت، تحقق وجودی برای شئ است، نه به مادّ 

تری با توجه به این دو عنصر، هر موجودی از تشخص و فعلیت تام مفروض معنا ندارد.
برخوردار و از ابهام و قوه دورتر باشد به اطلاق نام حقیقت سزاوارتر و هر موجودی از مراتب 

 آید.قت به شمار میکمتری برخوردار باشد، رقی

تنزل وجود از مراتب حقیقت به منازل رقیقت، قسط وافری از تفسیر متون دینی را در لسان 
گام به گام در تعبیر قرآن کریم از « المیزان»حکمای متعالی به خود اختصاص داده که تفسیر قیّم 

انسان نیز  گذارد.میآفرینش موجودات مختلف مانند جمادات و حیوانات به نزول بر آن انگشت 
مند بوده است و در این منظر در طی مراحل آفرینش از همین عرض عریض وجودی بهره

 شناسانه عرفان نظری و حکمت متعالیه از این توشهٔ غنی برخوردار است.های انسانکاوش

باید توجه داشت که آموزهٔ حقیقت و رقیقت هم براساس خوانش تشکیک در مراتب و اصل 
هم براساس خوانش تشکیک در مظاهر و وحدت شخصی وجود قابل استفاده است و این  علیت،

آموزه منحصر به خوانش تشکیک در مظاهر و وحدت شخصی وجود نیست که در 
رو حکمت شناختی عرفان اسلامی کاربرد دارد. ازاینشناختی و هستیهای جهانپردازینظریه

رحلهٔ بدوی )تشکیک در مراتب وجود( و نهایی متعالیه که براساس هر دو خوانش در دو م
ورزد در هر دو سویه از قابلیت شایان این پردازی اهتمام می)تشکیک در مظاهر وجود( به نظریه

 های رسا و ژرف ارائه داده است.برداری کرده و تحلیلآموزه بهره

 . تبیین اسمائی از آفرینش3 -2
تون وحیانی، برای پردازش آفرینش به نقش اسماء الهی، در عرفان نظری و حکمت متعالیه به تبع م

بخشد و آفریده در نقش اسمی توجه خاصی شده است. در این تبیین، اسماء حق به هستی نظام می
جمال و « حقیقت»با همدیگر در ربط و ارتباط هستند. اسماء الهی که همان  از اسماء آفریننده

                                                           
 .50ش(، 1376تهران: امیرکبیر، ) شرح لاهیجانی ،المشاعر ،صدرالمتألهین. 5

 .384، المبدأوالمعادصدرالمتألهین، . 6

المیزان فی ؛ طباطبایی، 291(، 1370)قم: جامعه مدرسین،  1، جلد المیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین طباطبایی، . 7
؛ 316: 15، المیزان فی تفسیر القرآن؛ طباطبایی، 141: 12، المیزان فی تفسیر القرآن؛ طباطبایی، 68: 8، تفسیر القرآن

 .172: 19، المیزان فی تفسیر القرآن؛ و طباطبایی، 375: 18، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، 

 .31-2(: 1390) 26شماره ، 9سال، آینه معرفت، «انگارشناسی یگانهجهان»،نیاارشادی محمدرضا. 8
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شوند و طریق مظهری در جهان متناسب با خود ظاهر می جلال الهی را در خود دارند، هر کدام از
« ظاهر و باطن»اند بیش از همه اسم موجودات مظهر کمال یا جلال آفریدگار هستند. عرفا کوشیده

را برای خداوند از این منظر تفسیر کنند. باطن، یعنی حقیقت که در نمادی از ظاهر، یعنی رقیقت 
 یابد.بروز و ظهور می

برای هر موجودی  دات به اندازهٔ شماره رقایق اسما و صفات است.شمارهٔ موجو
کند و آن موجود به آن اسم متعلق است و تعلقش همان اسمی است که او را تدبیر می

 ایفای نقش رقیقه برای آن اسم است.

هر معنایی از معانی واقعی و حقایقی که دارای عین ثابت و ماهیت تامه است و از 
رود، دارای حقیقت و اصل و سمای حق به نحو استقلال به شمار میمظاهر و صور ا

 مثل و مظهری است.

اگر حقیقت هر موجود دارای اسمی در عالم اسما است، انسان نیز از وجود اسمی برخوردار 
پذیرد. است. البته کیفیت وجود اسمی و رابطهٔ اسما با ذات از باب اتحاد ظاهر و مظهر تبیین می

و اعیان ثابت عین اسما و اسما عین صور خلقی و صور خلقی عین مظاهر خارجی  اتاسما عین ذ
بنابراین از سویی اسماء  «.حقیقت و رقیقت»هستند و در نتیجه حق و خلق متحدند، اما اتحاد 

الهی برای مظاهر خارجی خود، سمت تربیت و پرورش را دارند و پیوند فیض هستی را بین حق و 
ند و از سوی دیگر، موجودات در ظرف وجود خارجی خود، مظهر اسماء حق و کنخلق برقرار می

 قید و شرط حق هستند.های بیپرتوی از نمود زیبایی

 . جایگاه انسان در هندسه آفرینش3
واژهٔ انسان چندان دچار فراز و نشیب معنایی است که صدق حقیقی آن بر برخی افراد تُهی و 

بر کسی صادق است که حقیقت انسانی در او متبلور شده  مجازی است. در این مبحث انسان
و عینیت یافته و به فعلیت تام رسیده باشد و البته که منظور کالبد تهی از حقیقت انسانی 
نیست که در انسانیت مجازی باشد و بالقوه لفظ انسان بر او صدق کند یا در کمالات انسانی 

 بالقوه باشد.

                                                           
 .125(، 1374)تهران: مولی،  الغیبمفتاح، محمد صدرالدین ،قونوی. 9

 .674و  206(، 1374)تهران: مولی،  الانسمصباح، ، حمزهفناری. 10

 .229(، 1361)تهران: مولی،  العرشیة؛ و صدرالمتألهین، 764 ،الحکمشرح مقدمهٔ قیصری بر فصوصآشتیانی، . 11

 .54ش(، 1362)قم: دفتر تبلیغات اسلامی،  المعارف )فیض کاشانی(مقدمه بر اصولالدین آشتیانی، . سید جلال12
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 . انسان در نخستین بروز1. 3
در تعیین مصداق اولین صادر و نخستین مظهر وجودی رحمت حق، تعابیر متعددی بین فرزانگان 
متداول است. بروز این اختلاف ناشی از تعدد تعابیر وارد در متون دینی است. آنچه بیش از همه 

است. توجه به آموزهٔ حقیقت و رقیقت « حقیقت محمدیه»در منابع عرفانی متداول است، واژهٔ 
گذارد. چنانکه هر موجود، رقیقه یا پرتو یکی از اسمای الهی به ای در اختیار ما میر شایستهتصوی

حقیقت تمام  -که خود رقیقهٔ اسم اعظم و جامع الهی است -« حقیقت محمدیه»آید، شمار می
 آید.مظاهر و رقایق خارجی به شمار می

اعتبار وجود خارجی  حقیقت خاتمیه در حضرت واحدیت، متجلی در جمیع اسما و به
متجلی در جمیع مظاهر است و فیض و استمداد از وجود پاک او به جمیع موجودات 

رسد و مربی جمیع صور و مظاهر عالم وجود است و خاصیت اتحاد با اسم اعظم می
الله است. بنابراین، که جامع جمیع اسماء است، تجلّی در جمیع حقایق و ماسوی

ی عوالم وجود از عنصری و مثالی و مراتب حقیقت محمدیه به ربوبیت  مطلقه، مربِّ
روحی و عقلی است. پس مربی جمیع عوالم از اجسام و ارواح، همین حقیقت کلیه 

 الهیه است.

به بیان دیگر، حقیقت محمدیه همان رتبهٔ انسان کامل است که جامع همهٔ مراتب وجودی از 
قت همان حقیقت انسان کامل است که برابر با عقول تا نفوس و عالم برزخ و ماده است. آن حقی

مربوب و مرتبهٔ الهیه رب « حقیقت محمدیه»مرتبهٔ الهیه است با تفاوت در ربوبیت و مربوبیت. 
این حقیقت است، چون این حقیقت، مظهر اسم اعظم است و سایر اسما محکوم به حکم اسم 

 .اعظم هستند؛ پس مظهر اسم اعظم، ظاهر در جمیع مظاهر است

تبیین اسمائی از آفرینش، ظهور موجودات در ظرف خارج را به اقتضائات اسماء الهی مستند 
 سازد. عین ثابت انسان کامل رقیقهٔ تام حقیقت اسم الله است که در مقام ظهور و تعین خلقی،می

شامل جمیع حقایق از عقل اول تا هیولای اولی است و به حکم اتحاد ظاهر و مظهر در مقام 
 سریان فعلی و ظهور خلقی عین هر شئ است.

                                                           
 .698، المعارفمقدمه بر اصول. آشتیانی، 13

شرح داود قیصری، ؛ و 649، الحکمشرح مقدمهٔ قیصری بر فصوصآشتیانی، ؛ 219، المعارفمقدمه بر اصول. آشتیانی، 14
 .395(، 1375)تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،  الحکمفصوص

الهدایة الی الخلافة مقدمه بر مصباحالدین آشتیانی، ؛ سید جلال755، الحکمشرح مقدمهٔ قیصری بر فصوصآشتیانی، . 15
)تهران:  مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایةه خمینی، اللّ روح؛ و 160( 1371)تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار،  و الولایة

 .82(، 1371مؤسسه تنظیم و نشر آثار، 
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یابد و جامع فقط انسان کامل از چنان سعهٔ وجودی برخوردار است که بر همهٔ رقایق بسط می
باشد و در همهٔ عوالم، الوهی و جبروتی و ملکوتی و مُلکی دارای مظاهر و همهٔ اسماء الهی می

ی، همهٔ حقایق عالَم به وجود او، وجود . با وجود یافتن حقیقت محمدی در علم الهاسترقایق 
اجمالی دارند و همو در عالم جبروت، عقل اول و در عالم ملکوت، نفس کلی و در مُلک، ابوالبشر 

مظهر تفصیلی وجود حق و اسما و صفات او « حقیقت محمدیه»فقط  ،از این منظر .گرددمی
 ردار نیستند.، حتی دیگر انبیای اولوالعزم از این سعهٔ وجودی برخواست

ی عوالم وجود از عنصری و مثالی و مراتب  حقیقت محمدیه به ربوبیت مطلقه، مربِّ
 روحی و عقلی است.

تعالی با آن موجود است، بروز هر موجود در ظرف وجود خویش، ناشی از رابطهٔ اسمی حق
شت هر موجود کند و برگهمین رابطه در قوس نزول و صعود، مبدأ و معاد آن موجودی را تعیین می

هر موجودی، مظهر اسمی از اسماء  روبه همان اسمی است که منشأ ظهور او شده است، ازاین
اعتدال مزاج، مظهر تام و  جهتاما مطلب دربارهٔ انسان متفاوت است، زیرا انسان به  است؛حق 

تر ( بیشتر و تمامالسلام. در بین افراد انسانی، بروز این مظهریت در انبیا )علیهماستتعالی تمام حق
 .ص( اکمل و اتم همهٔ مظاهر تام است«)حقیقت محمدیه»است و در بین انبیا 

توجیه دیگری که بر این مطلب پرتوافشان است، نگاه ویژه عرفانی به اسماء الهی است. طبق 
 شوند و این اسمو همهٔ اسماء کلی و جزئی در او ظاهر می استجامع همه اسما « هاللّ »نظر، اسم 

مظهر این اسم جلال و  ،. بر این اساساستسیادت بر همهٔ اسما دارد و منشأ ظهور تمام آنها 
یعنی عین ثابت محمدی، سمت سیادت بر سایر اعیان ثابته امکانی دارد. در نتیجه  ،جمال الهی

ل  استظهور ختمی محمدی به حسب حقیقت و معنا مقدم بر همه اشیا  و انسان کامل مکمِّ
 . ذوق و نظم عرفانی با نثر، اینگونه همراهی دارد.استر تمام حقایق محمدی، مظه

تی و إنّی و إن کنت ابن آدم صورةً   لی منه معنی شاهدٌ باُبوَّ

 املیک معناً جدِّ جد افتاده اممن به ظاهر گرچه زآدم زاده

                                                           
 .68 (،1379) قم: بوستان کتاب، 1جلد  ،الحکمشرح فصوص، خوارزمیحسین . 16
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« اول»بهٔ در مصادر روایی تعابیر فراوان ناظر به این مطلب است که وجود نوری و روح نبی رت
در  «.أوّل ما خلق الله روحی» «الله نوریأوّل ما خلق»باشد: را در آفرینش حایز می

اند: به همین عنایت بوده است که فرموده« عترت»ع( تطبیق این معنا بر «)بیتاهل»روایات 
ما روح خداوند و کلمهٔ او هستیم » «ما آغازین و ما فرجامین و ما پیشین موجودات هستیم»

 «.که به واسطهٔ ما خداوند از خلق حجاب بر گرفت

که جز تفاوت  است در روایاتی دیگر برای بیان مصداق نخستین مخلوق از عقل نام برده شده
عنوان به« عقل»ه در همان مصادر از کمفهومی تفاوت دیگری با روایات پیشین ندارد. چنان

بنابراین در قوس صعود، تعین اول، نخستین  ؛وحانی سخن به میان آمده استموجودی نوری و ر
 شود.، اما در قوس نزول و مقام خلق، عقل اول نامیده می«حقیقت محمدیه»مخلوق و 

ٔ            واسطه  فیض تشریعی .4      
گردد در صحنه جاعلیت چنانکه بدو و ختم دایرهٔ تکوین با انسان کامل محمدی آغاز و به او باز می

ریعی نیز مسئله همگون است و شریعت جمیع انبیا و رسل از مظاهر وجود انسان کامل ختمی تش
 محمدی است.

هم عن سبقِ معنای  بدائرتی أو وارد من شریعتی دائرٌ  و کلُّ

و جملهٔ این انبیا و اهل دعوت و حقایق و مقامات ایشان، ... همه به من ثابت و دایرند 
خورنده از مشرب و شریعت حقیقت بین جمعیت ند و آبگِرد دایرهٔ حقیقت من، یا وارد

 .حقیقی من و شرایع ایشان، اجزا و تفاصیل جزئی شریعت کلی من است

 گه از موسی پدید و گه زآدم بود نور نبی خورشید اعظم
بر این معنا روایت وارد است که پیامبر خاتم فرموده: آدم و هر کس فروتر از او است زیر چتر 

« هاللّ »مظهر کامل حقیقت حق و مظهر اسمِ « حقیقت محمدیه»چون  ،نابراینب من است.

                                                           
 .22ق(، 1403)بیروت:  25، جلد بحارالانوارمحمدباقر مجلسی، . 21
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است که جامع جمیع اشیا و منشأ تمامی تجلیات اسمایی است در مقام تجلی ظاهری سمت 
سیادت و وساطت در فیض را نسبت به همهٔ موجودات دارد و سایر انبیا و اولیا از مظاهر و تجلیات 

 آن حقیقت مقدس هستند.

قت محمدیه به اتفاق جمیع محققین از عرفا حقیقة الحقایق است. ... چون حقی
باشد، دایره ولایت می« أو أدنی»انتهای سیر آن حقیقت مقدسه، در قوس صعود مقام 

اول تعین عارض بر  روازاینآن حضرت اوسع از جمیع اشیا حتی عقل اول است؛ 
اند: عقل جا فرمودهحقیقت وجود، حقیقت محمدیه و مقام ختمیه است و از همین

 است.« حقیقت محمدیه»ای از حسنات اول حسنه

م کبیر5              . عال 
عرفای موحد با همان نگاه توحیدگرایانه به ماسوا برای جهان دو اعتبار وحدت و کثرت 

وحدت جامع آن بدون لحاظ جدا جدای موجودات، اند و به اعتبار مد نظر داشته را
از سوی دیگر، متناظر با توحید شخصیت جهان  اند.نامیده« انسان کبیر» را آن

کون جامع حقایق عالم و »برای انسان نیز جامعیتی فراگیر قائل هستند و آن را  بزرگ
عالم کبیر، بلکه انسان را هم رو، و ازاین اندنامیده« تک موجودات خارجیمشتمل بر تک

 اند.عالم اکبر دانسته

نظر به اینکه حقیقت کلیه انسانیه، متجلی در جمیع حقایق است و حقایق از لوازم و 
شده است: انسان عالم کبیر و جمیع عوالم  فروع شعب وجود انسانی است، گفته

 .وجودی نسبت به انسان، عالم صغیر است

و مجموعهٔ  استرکنندهٔ جمیع اسما و صفات حق حقیقت انسانی مظهر جمیع حقایق و آشکا 
عالم وجود، شرح حال و بسط مقال انسان کامل است و بَدْو و ختم وجودْ به انسان است. از 

ای از چون نشئهٔ عنصری انسان، آخرین تنزلات وجودی است، خداوند نمونه ،دیگر سویی
 جمیع مراتب و عوالم وجودی در او به ودیعه گذاشته است.

                                                           
 .219، الحکمشرح مقدمهٔ قیصری بر فصوصآشتیانی، . 29
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 مثالش در تن و جان تو پیدا است چه در جهان از زیر و بالاستهرآن

 تو او را گشته چون جان، او ترا تن جهان چون تست یک شخص معین

خداوند جهان را پیکری آراسته آفرید و روح آن را آدم قرار داد. منظور از آدم عالم وجود 
وح به وسیلهٔ قوا تدبیر بدن انسانی است و اسما همه را به آدم آموخت، همانگونه که ر

 .استمنزله قوا را به عهده دارد، اسما برای انسان به

و سیر « تجافی از دار غرور»از دیگر سو در بین موجوداتِ عنصری، که آخرین سیر وجودند، شرط 
هایی و حرکت استکمالی به طرف عوالم بالا اعتدال مزاجی است که در انسان وجود دارد، پس نمونه

 تفصیل به ظهور و بروز برساند.تواند بهطور اجمال در خود دارد، میه از جمیع عوالم بهرا ک

 چو واحد ساری اندر عین اعداد در این مشهد یکی شد جمع و افراد

 تو آن وحدت که عین کثرت آمد تو آن جمعی که عین وحدت آمد

 عرش .6
سان را به صفای نفس سوق دهد. در این کاری عملی است تا اندر دیدگاه عرفانی سیر و سلوک، راه

پیماید و یگری میرا یکی پس از د« هفت شهر عشق»کند و مسیر نفس مراتب پالایشی را طی می
این سیر باعث ظهور انوار الهی و تجلی کمالات ربّانی و ظهور سلطنت حقّ بر سالک گردیده است 

گردد و سان، محل جلوهٔ تجلّیات الهی میرسد. در این مرتبهٔ رفیع، حقیقت انمی« قلب»و به مقام 
 شود.حقّ می« عرش»نماید و قلب اند، حقّ در آن منزل میچون اغیار از قلب خارج گردیده

« وجود منبسط»در این رهگذر بایسته است مراد از عرش در متون دینی بیان شود. صورت 
است و مظهر این اسم در عالم گردد. این اسم، جامع اسماء الهی بردار میبا اسم رحمان نام

اند: در عرش، نماد همهٔ مخلوقات خداوند است. بر این اساس فرموده« عرش»اشباح و مثال، 
و آنچه به انواع و اجناس و افراد « العرش تمثال جمیع ما خلق اللّهان فی»موجود است: 

دا از یکدیگر شود. صور حقایق در عرش به نحو تفصیل و جرسد از عرش افاضه میمی مادی
اند: قلب المؤمن وجود دارد. به واسطهٔ مناسبتی که بین عرش و قلب انسان است، فرموده

 الرحمان. عرش
                                                           

 .640شبستری، گلشن راز،  33
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عرش، معانی و مصادیق متعدد دارد: یکی از معانی آن قلب است. قلب مؤمن به این 
اعتبار، عرش رحمان و محل ظهور سلطان حقّ است که دارای سعهٔ تامه است و 

محبوب آن موجودی است که در کمالات وجودی حد و اندازه ندارد، بلکه مقصود و 
 .کمال مطلق و محبوب و معشوق کل است

 . انسان کامل7
گیرد. در مفهوم کمال در تحلیل عقلی چه در فلسفه یا عرفان نظری از مفهوم فعلیت مدد می

سفیِ حرکت انجام موجودات متکامل، وصول به کمال، تدریجی و براساس قوانین و اصول فل
رود تا تمام ها و امکانات بالقوه شئ رو به فعلیت پیش میییر تدریجی تواناییگیرد. در سیر تغمی

فعلیت ممکن را برای خود کسب کند. در چنین موجوداتی، همیشه دو جنبهٔ قوه و فعلیت، چنگ 
ر به مرحلهٔ بعد است. ساز فعلیت بعدی و فعلیت سبب تهیؤ گذای زمینهدر چنگ هم دارند؛ هر قوه

اند. تنظیری که بتواند رابطهٔ جنبهٔ فعلیت را صورت و جنبهٔ قوه را ماده نامیده ،در ادبیات فلسفی
صورت و جهان به ماده و بهتر انسان کامل را با کل موجودات ممکن نشان دهد، تنظیر انسان به

 .استتنظیر به نفس و بدن 

حکم نفس ناطقه را دارد نسبت به بدن مادی. حقیقت انسان کامل نسبت به عوالم، 
حکم صورت تمامیه را دارد نسبت به ماده و هیولای بالقوه. به همین ملاک، انسان 
کامل جهت فعلیت و صورت و تمامیت عالم وجود است و عالم بدون حقیقت انسان 

 .کامل، ناقص و بالقوه بلکه معدوم مصرف است
ن کامل با جهان مشهود است، در رابطهٔ نفس و بدن بسیار ه دشوارفهمی در رابطهٔ انساکچنان

بینی نظران قرار گرفته است. آنچه در جهانتر است و مورد مناقشات نظری بین صاحبمشکل
انگاری بین نفس و بدن است، طبق این دیدگاه ثنویت بر ابعاد الهی قابل اعتنا است نظریهٔ وحدت

وجود ندارد. کلیدواژهٔ فهم  ناپذیرو بدن رخنهٔ ترمیمی فرما نیست و بین نفسوجودی انسان حکم
است. در این مفهوم تباین علّی و معلولی هیچ جایگاهی ندارد. بدن نسبت « تشأن»مطلب، واژهٔ 

به نفس، نسبت سایه به صاحب سایه و نسبت فرع به اصل است که از خود هیچ استقلالی ندارد 
. آموزهٔ حقیقت شودمیدی در نقش فرع و سایه پدیدار و اصل و صاحب سایه است که با تطور وجو

و رقیقت متکفل بیان این رابطه است تا نه بین حقیقت با رقیقت اشتباهی رخ دهد و نه بین آن دو، 
وحدت »و دوگانگی وجودی بروز کند. حکمت متعالیه براساس مبانی منتهی به  ناپذیررخنه ترمیم
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رابطه است. اکنون تنظیر رابطهٔ انسان کامل و جهان به  ، بهترین عرصه برای تحلیل این«وجود
انگار، اصالت نقش رابطهٔ نفس و بدن، برخاسته از این نگرش متعالی است تا با لحاظ رابطهٔ یگانه

 .شودمشخص « رقیقه»عنوان و جهان به« حقیقت»عنوان انسان به

به نفس ناطقه و  منزله ظل و فرع است نسبتهمانطوری که بدن و قوای مادی آن به
جمیع افعال اعم از اختیاری و اضطراری و طبیعی و مادی بدن ناشی از نفس ناطقه 

و ظهور نفس ناطقه انسانی است، « تشأن»است و قوای غیبی و ظاهری نفس 
وجود، نسبت به مبدأ تحصل خود، که مقام کلی ولایت مطلقه باشد، همین حکم  عالم

 را دارد.

به این بیان  ؛از جهت علیت فاعلی و هم علیت غایی مورد عنایت استنفس نسبت به بدن هم 
رسد، همچنین نفس غایت که در حدوث و بقای بدن فیض وجود از نفس مرور نموده و به بدن می

های بدنی و ظرایف خلقت در آن، کمال نفس است. به وجود بدن است و هدف آفرینش و فعالیت
خلقت به نسبت بین نفس و بدن متناظر است و همان رابطهٔ  این طریق نسبت انسان کامل با جهان

 وجودی نفس و بدن با رابطهٔ جهان با انسان کامل برقرار است.

ه نفس ناطق را برای شخص کچنان ؛مقصود از عالم قرار داد« عین»خداوند انسان را 
دنیا به آخرت گردد و آبادانی از انسان. به همین دلیل با نبود انسان کامل، دنیا ویران می

 گردد.منتقل می

گردد و بازتابش این راز بقای جهان از تابش تجلی هستی بر دل انسان کامل ناشی می
شود. بنابراین، تصویر بخش از آن، آیینه مصفا بر سراسر هستی پرتوافشان میپرتوهای هستی

خداوند نور »کریم: دهندهٔ نظام نوری است. به تعبیر قرآن جهان از مبدأ تا منتها همه تشکیل
و اول صادر نور و حقیقت محمدی و سایر اشیا به حسب رتبهٔ  «ها و زمین استآسمان

وجودی از سنخ نور خواهند بود. بقای فروغ انسان کامل، تضمین بقای موجودات فروتر و 
 پذیر است.فروغ

جلیات از کند و عکس انوار تحق )سبحانه و تعالی( در آیینهٔ دل انسان کامل تجلی می
استمداد  از حق گردد و تا این کامل در عالم باقی استآیینهٔ دل او بر عالم فایض می
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کند. تجلیات ذاتیه و رحمت رحمانیه و رحیمیه به واسطهٔ اسما و صفاتی که این می
پس عالم بدین استمداد و فیضانِ تجلیات  ؛موجودات مظاهر و محل استوای او است

 .که این انسان کامل در وی هستماند، مادام محفوظ می

های وحیانی سرشار است. از امامان مایهدر این فرازهای نورانی، عرفان اسلامی از درون
بدیل انسان کامل در هستی به ارمغان پاک و خاندان عصمت تأکیدات فراوان بر نقش بی

سرشت، کرسیده است. مصادر روایی به طرق گوناگون همین مضمون را برای هوشمندان پا
ماند و در غیر این ای بدون امام معصوم و انسان کامل باقی نمیاند. زمین لحظهارزانی داشته

از سوی دیگر توجه صائب  صورت، زمین متلاشی و زمینیان را به کام نیستی فرو خواهد برد.
ٔ           پردازی درباره  انسان کامعرفان نظری را به اوج نظریهبه این نقش مؤثر انسان کامل،  ل نائل             

و عرفای نامدار از هر طریقت باطنی و هر مذهب ظاهری را موفق به دستیابی به گوهرهای 
ٔ  نابی نموده است تا سخن از رتبه   ترین مراتب شهود برای انسان کامل از شهدبخش« ولایت»                            

 عرفانی باشد.

گیرد، نامش چون جوهر اول روح محمدی باشد ... آن طرف جوهر اول که از خدای می
است، پس  رساند، نامش نبوتیت است و این طرف جوهر اول که به خلق خدای میولا

 ولایت باطن نبوت آمد و نبوت ظاهر ولایت آمد و هر دو صفت محمد)ص(.

در این راستا برای بیان رابطهٔ انسان کامل با جهان بر رابطهٔ نفس و بدن تأکید شده است. 
قابل بقا نیست، جهان نیز بدون وجود انسان کامل ای، چنانکه بدن بدون روح حتی برای لحظه

که ولایت مطلق و سلطهٔ تکوینی بر آن دارد، قابل بقا نیست. مظهر منحصر به فرد انسان 
است که از بدو وجود جهان تا ختم آن از بروز نخستین انسان بر زمین « حقیقت محمدیه» کامل

شخصیت « حقیقت محمدیه». منظور از تا آخرین آن، دخالت تکوینی مستقیم در موجودات دارد
ای از رقایق وجود زمینی و زمانی آن مستطاب نیست، بلکه هر موجودی در جهان، بروز رقیقه

 شریف آن حضرت است.

. حقیقت محمدیه که مقام باطن نیستالوجود عالم، خالی از حجت کامل و ولی تام
قبل از وجود شخصی  ولایت حضرت رسول است، همیشه در عالم تجلی و ظهور دارد.
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العرب، متجلی از مظاهر سایر انبیا و اولیا بود و بعد از ارتحال از این خود در جزیرة
نشأه آنچه مربوط به جهت نبوت و تشریع و مراتب خلقی آن حضرت بود قطع شد، 
ولی جهت حقی آن شمس آفرینش، که مقام ولایت کلی آن حضرت باشد، قطع نشده 

ات تام اولیای محمدیین که اول آنها سرسلسله اولیای خاتم است و آن حضرت از مشک
متجلی در این عالم است... و این  ،طالب استابیبنعلی ه صولایت مطلقه محمدی

مقام که مقام ولایت کلیه آن حضرت است در اولیای محمدیین در سیر است و به 
 شود.مهدی موعود ختم می ،حقیقت خاتم اولیا

وانهٔ این مطالب است. برخی متونی که بیانگر مقام اتحاد مرتبه ولایت مأثورات روایی پشت
علی منی و »؛ «انا مدینة العلم و علی بابها»باشد، این روایات است: محمدی با ولایت علوی می

در این بیان نباید توهم غلو به ذهن آید، بلکه واقعیات را باید با تیزبینی از کژفهمی جدا  «.انامنه
ها است. ها و ظرافتبینیمتکفل پشتوانهٔ عقلانی چنین باریک« حقیقت و رقیقت»هٔ کرد، آموز

ای آن تطبیق گردد. شود نباید به رتبهٔ رقیقت با وجود رقیقهآنچه دربارهٔ حقیقت گفته می
و موجوداتش « امر»: وجود امری و وجود خلقی. بین جهان دارد، دو جهت «محمدیه حقیقت»

هایی است که باید در شناخت واقعیات به آنها توجه کرد. لوقاتش، تفاوتو مخ« خلق»با جهان 
و لوازم « حدوث و احتیاج و نقص»عبارت است از  ،که از لوازم ماده است ،لوازم وجود خلقی

 است.« ربوبیت و قدم و وجوب»جهت امری 

. از آنجا که تبلور حقیقت انسان کامل در رقایقِ وجودی به گونهٔ دیگری نیز قابل تصویر است
در دید عرفانی رابطهٔ اسمایی بر جهان حاکم است و هر اسمی از اسمای الهی دارای مظهر یا 

ای است، اسم اعظم نیز دارای مظهری است که از حیث سعه وجودی، محیط بر جمیع رقیقه
گردد و عقل . اولین تجلی اسم اعظم در حقایق ممکنات، علت ظهور عقل اول میاستمظاهر 

 دیگراست. « هاللّ »یکی از مظاهر وجودی شخص متحقق به مقام اسم اعظم و صورت اسم  اول،
 .هستندموجودات نیز از مظاهر وجود این مظهر اسم اعظم 

اول تعین در عالم اعیان تعین انسان کامل است و تعین و ظهور سایر موجودات به تبع 
قایق تابع و فرع اسم اعظم است. در نحوه تعین علمی و وجود خارجی، جمیع ح

 .اندحقیقت انسان کامل
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در توجیه اصیل بودن وجود انسان کامل و تبعی بودن سایر موجودات، همان سعهٔ وجودی او 
 برای تأمین مقصود کافی است.

گاه تام حق از جهت ذات و انسان کامل، عیناً مراد خلقت است که جلوه ،به این دلیل
 است.همه اسما و صفات و احکام و اعتباراتش 

 . حضرت پنجم8
حضرات »مراتب و عوالم جامع حقایق وجودی، منحصر در پنج مرتبه است که عرفا از آن به 

یا به اعتبار صفتی از  محل بروز حق به حسب ذات« حضرت»اند. این پنج تعبیر کره« خمس
دانند، ولی اصول عوالم کلیه و آنان اگرچه عالم را به حسب جزئیات نامتناهی می صفات است.

محصور و عالمِ انسان کامل را بر چهار حضرت دیگر « حضرت»حضرات الهیه را در پنج 
عالمی  کند، خودجامعیت و اشتمال حقیقت انسان بر همه موجودات، ایجاب می اند.افزوده

« جمعی احدی»یابی به مقام این جامعیت شامل بر همهٔ مراتب و دست مستقل باشد.
از این هم  مظهریت برای تجلی ذاتی و فنای در احدیت و بقا به حق با وجود حقانی است. و

آنچه  های دیگر است. دلیل مطلب آن است کهفراتر، جامعیت حضرت انسان کامل بر همه حضرت
است. از سوی « مفاتیح غیبی از حضرت احدیت جمع»کند، تجلی می« یقت محمدیهحق»در آینهٔ 

نائل شده است. بنابراین، « برزخیت کبری»دیگر، قلب وی نیز به مقام وساطت ویژه، یعنی مقام 
به عالم اسما و صفات و عوالم عقول و مراتب « حقیقت محمدی»تجلیات ذاتی الهی به وساطت 

رسد. در حالی که آن حقیقت کلیه به حکم جامعیت تامّ خود، و طبیعت می عالم مثال و عالم ماده
 آیند.ها است و جمیع حقایق اجزای وجود او به شمار میمشتمل بر همه حضرت

 الکتاب. ام9
دار کاربرد در متون دینی است. آنچه مأنوس اطلاق واژهٔ کتاب بر موجودات در عرفان نظری، وام

، کتاب تدوینی است که با قلم نگارشگر، متشکل از الفبای حروف و تاسها ذهن عموم انسان
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. به موازات کتاب تدوینی و متناظر به آن، کل آفرینش استکلمات و جملاتِ ملفوظ یا نوشتاری 
های وجودی است و هر یک از موجودات به تناسب ضیق و کتابی است که خود متشکل از کتاب
باشند. آیند که با قلم تکوین مسطور میو یا کتابی به شمار میسعهٔ وجودی حرف یا کلمه یا جمله 

 انسان موجودی ویژه است. ،در بین همه موجودات

انســـان کامل، کتابی اســـت جامع جمیع کتب الهیه، چون انســـان نســـخهٔ عالم 
 است. کبیر

  .بجو از خویش هر چیزی که خواهی تویی تو نسخهٔ نقش الهی

، که عبارت است از حضرت احدیت است« الکتابام»ای انتخابی از چکیده ،انسان کامل
ای جمعی الهی و مشتمل بر حقایق اسماء فعلی وجوبی و مشتمل بر رقایق صفات ربوبی به گونه

 .ماندکه جز وجوب ذاتی چیزی از حیطهٔ وجود او برکنار نمی

، اصطلاحات مشابه دیگر منطبق «الکتابام»ویژهٔ قرآن کریم، مضاف بر در متون دینی به
خورد که بار معنایی آن نهفته در گنجینهٔ معرفت بر حقیقت وجودی انسان کامل به چشم می

دانشوران متعمق است. عرفای محقق با الهام از متون کلیدی به تفسیر و توضیح این 
وح ل»، «صحف مکرمه»اند، برخی از این اصطلاحات عبارت است از: اصطلاحات پرداخته

لطایف »یا « هفت شهر عشق»در ادبیات عرفانی نیز «. کتاب محو و اثبات»، «محفوظ
برای نشان دادن مراتب سیر انفسی انسان به سوی کمال به کار رفته است. انسان کامل « سبعه

گردد. از آنجا که رسد، کتابی عقلی میکه می« روح و عقل»در سیر مدارج کمالی به رتبهٔ 
کلیات و حقایق کلیه مطلقه و عقل مدرک کلیات و صور مجرد است، جمیع مقام عقل، مقام 

موجود است؛ پس « عقلی جمعی قرآنی»کتب الهی در کتاب تکوینی انسان به وجود 
شود؛ همچنین مقام قلب از دیگر مراتب کمالات انسان است، که به نامیده می« الکتابامُّ »

به اعتبار اینکه انسان دارای وجود نفسی است  نامند ومی« لوح محفوظ»این لحاظ انسان را 
کتاب محو و »و نفس تعلق تدبیری به بدن دارد و به اعتبار وجودِ نازل، عین بدن است، 

نام گرفته است. این مراتب، که به حسب سعهٔ رتبهٔ انسانی برای انسان ثابت است، « اثبات
انی و مس حقایق آن است. البته ادراک مع «صحف مکرمه، مرفوعه، مطهره»همان 
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های ظلمانی، ها فقط برای متجردان از پوسته بشری و وارستگان و پاکان از حجابکتاب
 ممکن است.

ٔ           دایره  کامل هستی .10      
 .دانندوار میعرفا تنزلات و مدارج وجود انسان را در ترسیم ذهنی دایره

که بر شکل دو ممکن و واجب را یک دایره فرض کن که آن را خطی به دو نیم کند، 
کمان ظاهر شود، مقصود از این کلام تمثیل از هویت مطلقه غیبیه است به دایره و 
تمثیل انتشاء ممکن و واجب از آن به انقسام دایره به قوسین و تخصیص دایره به این 

روست که مثال باید که قابل قسمت باشد و به وحدت و بساطت اقرب تمثیل ازآن
 ه وحدت اقرب است.باشد. ... محیط دایره ب

عرفای محقق، مدار عوالم وجودی و امکانی را به دلیل عدم تکرار در تجلی، دوری 
صورت رفت و برگشت مستقیم، تصویر شود، دانند. اگر سیر حقیقت وجود انعطافی و بهمی

رو سیر کامل وجود را از مبدأ تا معاد هستی، در باشد، ازاینبه معنای تکرار در تجلی می
اند. ظهور قوس نزولی از ای که مشتمل بر دو قوس است تشبیه کردهی نوری، به دایرهمدار

و « معراج ترکیب»شود. عرفا این قوس را عقل شروع شده است و به هیولای اولی ختم می
از هیولای اولی « صعودی»اند. قوس دوم، یعنی قوس نیز نامیده« ایام ربوبی»و « لیالی قدر»

شود. انسان کامل را حکما موازی عقل عاشر ع و به انسان کامل ختم میو مادة المواد شرو
و بعضی از حکمای اسلامی، موازی با عقل نخستین و صادر اول « النوع انسانیرب»یا 
را متناظر با مقام واحدیت یا احدیت و مظهر « انسان ختمی»دانند؛ اما محققان، حقیقت می

 .دانندمی« او ادنی»اسم اعظم و مقام 
اند و به مجرد ورود انسان کامل در بنابراین، قوس صعودی با قوس نزولی تا مقام عقل مطابق

ه و بقای به حق اختصاص به اللّ شوند، چون فناء فیمقام سیر به مقام واحدیت از یکدیگر جدا می
 ک نیست.ئانسان دارد و مقام ملا

 اللهمـعنـگنجد در مقـام لی  فرشته گرچه دارد قرب درگـاه
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، تصویر تنزل حقیقت انسانی در قوس نزول، بر اساس این «حقیقت و رقیقت»براساس آموزهٔ 
اصل است که حقایق دارای عین ثابت و ماهیت تام هستند و مظاهر مستقل اسماء حق، هم دارای 
حقیقت و اصل، هم دارای مثل و مظهر هستند. از آن معانی اصیل، حقیقت کلی انسان است که 

و اسم اعظم حق را دارا است. « اللّه»اعتبار وجود جامع عقلی کلی، خواص و لوازم مظهر اسم  به
حقیقت انسانی به حسب مراتب وجود، دارای مصادیق متعدد از وجود عقلی و برزخی گرفته تا 
وجود محفوف به ماده است. به این ترتیب که وجود عقلی، مثال و آیهٔ وجود متعین در حضرت 

است. وجود برزخی، مثال و فرع و ظهور وجود عقلی است و وجود مادی، مثال و علمی حق 
شروع و به وجود مادی فناپذیر در « عین ثابت»ظهور موجود برزخی است. فیض وجود از مقام 

شود. بنابراین، هر موجود در رتبهٔ پایین، مثال و رقیقت موجودِ عالی است. با جهان ماده ختم می
ابت وجود انسان، همان صورت اسم اعظم و اسم اللّه است. بقیهٔ مراتب، فروع این توضیح، اصل ث

 آن اصل کلی سِعی اِحاطی انبساطی هستند.
، عرفا منازل سیر و سلوک استدر نگاه عرفانی، سیر کامل انسانی به طی مدارج قوس صعود 

ط تمامیت انسان را تکمیل و منا اند و ملاک رسیدن به مقام انسانیرا براساس این مقصود بیان کرده
دانند. در قوهٔ نظری باید سالک به کمال تام علمی برسد و در قوهٔ عملی قوه نظری و عملی می

شود که جز از طریق مقصد نهایی محسوب می ،تحصیل ملکه عدالت و نیل به مقام عدالت حقیقی
 .شریعت حاصل نخواهد شد

جمیع مظاهر، مستظهر به نصوص و ظواهر  سیر انسان کامل در جمیع عوالم و تجلی وی در
. استمرتبت و خاندان عصمت و طهارت و اشارات لطیف در آیات و روایات صادر از مقام ختمی

، حاوی اینگونه معارف ژرف است که از ولی عصر )عج( «نیایش هر روز ماه رجب»توقیع شریف 
 ارزانی شده است.

در فیض، جمیع مراتب وجودی را  ائمهٔ اطهار به واسطه واجد بودن مقام وساطت
واجدند و معیت وجودی با جمیع حقایق دارند. ... چون اعیان و مظاهرِ جمیع مراتب 
وجودی به تبع ظهور و تجلی انسان کامل در جمیع مظاهر اسمای حسنی و صفات 

نماید، ... حقیقت انسان به این اعتبار با جمیع حقایق وجود دارد علیا ظهور پیدا می
؛ همانطوری که از حضرت ولی عصر نیستندحیطهٔ وجود او هیچ حقیقتی خارج و از 

 .فبهم ملأت سمائک و ارضک»)ع( وارد شده است: 
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باید به این نکته توجه داشت که حقیقت انسان کامل محمدی )ص( و علوی )ع(، اگرچه به 
خرین تنزلات اعتبار وجود جمعی، متجلی در جمیع حقایق است؛ به اعتبار وجود عنصری که آ

وجودی است، بعد از سیر مراتب مادی و طی منازل مثالی و عقلی به حکم رجوع هر فرع به اصل 
و »آیه مبارکه: این در  «امام مبین»در تفسیر روایی   شود.خود با حقیقت اصلی خود متحد می

ده یق شطب)علیه السلام( ت ی وجود مقدس حضرت علبه ، «کل شئ احصیناه فی امام مبین
 .صورت احصایی موجود استاست که علم هر شئ در او به« امام»او همان  است. به این معنا که

و « کرسی»اند: مقام با چنین نگرش به وجود مقدس انسان کامل است که قائل شده
و مراتب عالم مثال و برزخ و ارض )عالم « سماوات سبع»و « المأویجنتُّ »و « المنتهیسدرة»

با  «رقیقه»وجودی او بوده و هر « رقایق»و از  کردهلیات مقام ولایت ظهور پیدا اجسام( از تج
 .متحد است« حقیقت»اصل و 

 گیرینتیجه. 11
بها ای گرانشناسی در عرفان نظری و حکمت متعالیه فراوردهدر این نگاشته مشهود گردید که انسان

بیر وارد ترین تعاترین و عقلانیترین، ژرفاز مطالعات منحصر به فرد در پرتو متون دینی است. والا
ای به تحلیل و تبیین سپرد و انگبینی مصفا رشتهتوان در پرتو مطالعات میاندر متون دینی را می

بیشترین سهم در تبیین « حقیقت و رقیقت»استخراج نمود. در این رهگذر مشهود گردید که آموزهٔ 
شناسی، تعابیر های مشابه در انسانین آموزه و انگارهخردپذیر را به عهده دارد و بدون کاربست ا

یعنی انسان حقیقی  ،پذیر نیست یا متهم به اغراق و غلو دربارهٔ انسان کاملموجود یا چندان توجیه
ها و شناختی دینی و کیفیت به کارگیری انگارههای انسانسازی انگارهخواهد شد نیز برجسته

تر تر، رواندیگری بود که به انجام رسید. مطلوب دیگر بیان سادهقواعد فلسفی در این راستا هدف 
پذیرتر برای مطالب بلند عرفانی و حکمت متعالیه بود که در این نگاشته دنبال شد. تبیین و توجیه

ابهامات در تعابیر و ادبیات عرفانی به تبع متون دینی دربارهٔ انسان منظور دیگری بود تا خط و ربط 
 .شودجهان هستی نمایان  نقش انسان در
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